
شــھرآرا محلــه منطقــه ثامــن2
۱ ۴ ۰ ۱ مھــر   ۱ ۴ | پنج شــنبه 
۴ ۷ ۸ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ینبی|«سـلام. الان سـاعت نزدیـک  سـیده نعیمـه ز

۱۱ شـب هسـت کـه چاقوفروش هـا اومـدن و اینجـا 

دارن چاقـو می فروشـن!» ایـن پیـام  راکـه یکـی از 

کسـبه خیابان طبرسـی برای ما ارسـال کرده ، حاوی 

معضلـی اسـت کـه سـال ها  گریبـان منطقـه ثامـن را 

گرفتـه اسـت و انگار به همیـن راحتی قرار نیسـت آن 

را رهـا کند. در محدوده اطراف حرم مطهر بیشـترین 

تـردد زائران اتفاق می افتد، کسـانی که از شـهر و دیار 

خودشـان دور شـده اند و بـه دنبـال خریـد سـوغاتی 

در شـهر مقصـد هسـتند، می توانند بهتریـن طعمه 

برای سـودجویان و دست فروشـانی باشند که به این 

منطقـه هجوم می آورنـد. چاقوفروش هـا نیز گروهی 

هسـتند که برخلاف  دیگران خیلـی هم بی دردسر به 

نظـر نمی رسـند! این گـزارش معضل چاقوفروشـان 

اطـراف حـرم را بررسـی می کنـد و بـه دنبال پاسـخی 

بـرای آن می گـردد.

!چاقوفروشى و چند معضل
شـب از نیمـه گذشـته اسـت کـه خانـواده ای قصـد 

زیـارت می کننـد. بایـد از کوچـه پـس کوچه هـای 

طبرسـی بگذرنـد تـا خودشـان را بـه صحـن و سرای 

حـضرت برسـانند. یـک مـرد، یـک زن و دو کـودک 

راهـی حـرم هسـتند که یـک پسر بـا ظاهـری خاص 

جلویشـان ظاهـر می شـود. در دسـتش چنـد چاقو 

اسـت کـه می خواهد بـا هـر ترفنـدی   آن ها را بـه این 

زائـر ان بفروشـد. چاقو فـروش، زائران بیچـاره را رها 

نمی کنـد. شـاید هـم امنیـت را از ایـن خانـواده  در   

تاریکـی شـب سـلب کـرده اسـت. چاقـو فـروش بـه 

ایـن چیزهـا توجـه نمی کنـد و بـاز  اصرار می کنـد.

زائـر می گویـد می خواهنـد بـه حـرم برونـد و چاقـو 

بـه آنجـا راه نمی دهنـد تـا بهانه ای بـرای فـرار از این 

وضعیت جـور کند؛ اما پسر جـوان از گرفتن چاقویی 

که بـه دسـت زائـر داده اسـت، امتناع می کنـد. این 

اصرار و اتفـاق حتی به مذاق دیگر عابران هم خوش 

نمی آیـد چـه برسـد بـه زائری کـه بـه دنبال سـاعتی 

آرامش راهی حرم است. این داستان را مرادی یکی 

از کسـبه خیابان طبرسـی برای ما بازگـو می کند که 

بارهـا شـاهد ایـن صحنه بوده اسـت.

مجیـد شـاهی، عضو شـورای اجتماعـی محله 

بالاخیابـان نیز که بـه  دلیل کاسـبی در اطراف حرم 

مطهر بارها شـاهد ایـن صحنه بوده اسـت از حضور 

آن هـا گلایه دارد.او ضمن اشـاره به ایـن موضوع که  

چاقوفروش ها معمولا شـب ها که مأموران سد معبر 

نیسـتند پیدایشان می شود و امنیت روانی زائران را 

بـه هم می ریزنـد، تعداد ایـن افـراد را در منطقه زیاد 

ارزیابـی می کنـد و ادامـه می دهـد: چاقوفروش ها 

از چنـد منظـر نبایـد در حوالی حـرم حضور داشـته 

باشـند. آن ها باعث اذیت و آزار زائرانی می شـوند که 

بـرای زیـارت مسـیر حـرم را طـی می کننـد. از طرف 

دیگر آن هـا جنس های بی کیفیـت را با قیمت های 

گـران به دسـت مشـتری می دهنـد. مـن چاقوها را 

می شناسـم و می دانم این جنـس چاقویی که آن ها 

به دسـت زائران می دهند اصلا کیفیـت ندارد؛ ولی 

آن را بـا قیمت یک چاقوی خوب بـه آن ها می دهند.

ضبط و جمع آورى 1000 چاقو
معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ثامن ابتدا 

به قانون سـد معـبر در شـهرداری ها اشـاره و حضور 

دست فروش ها و بساطی ها در اطراف حرم را مصداق 

تخلف معرفی می کنـد. عباس مرادیان مقدم ادامه 

می دهـد: مـا در منطقـه ثامـن ۷۲ نیرو در حوزه سـد 

معبر داریم که  شـبانه روزی در حال فعالیت هستند 

و بافت پیرامون حرم را پوشـش می دهند.

او با اشاره به اینکه منطقه ثامن با توجه به حضور زائر 

بستر مناسبی برای مشاغل کاذب است، آماری نیز 

در این بـاره ارائه می کنـد: در منطقه ثامـن، در۶ماه 

گذشته۱۹۸۷   دسـت فروش تحویل مراجع قضایی 

شده اند که از این میان ۳۶۸  نفر چاقوفروش بوده اند 

و۹۳۱ عدد چاقو ضبط شده است.

گشت هاى طبرسى و نوغان بیشتر شدند
معـاون خدمـات شـهری منطقـه ثامـن بـه نکتـه 

دیگـری نیـز اشـاره می کنـد کـه بـه جمـع تخلفـات 

افـراد چاقوفروش اضافـه می شـود: چاقوفروش ها 

و انگشـترفروش ها افزون بر سد معبر، جنس تقلبی 

نیز به دسـت زائران حضرت رضـا(ع) می دهند که این 

نیـز تخلف محسـوب می شـود.

مرادیـان از همـکاری خـوب نیروهـای انتظامـی 

مسـتقر در منطقـه و کلانتری ها نیز تشـکر می کند 

و مـی گویـد:  افـرادی کـه توسـط نیروهای سـد معبر 

جمـع آوری می شـوند، پـس از تحویـل بـه نیروهای 

انتظامـی بـه دادسرا معرفـی می شـوند.

 مرادیـان ضمـن درخواسـت همـکاری مـردم بـرای 

اطلاع دادن از حضور چاقو فروش ها  ادامه می دهد:

همـکاران مـا شـبانه روز در منطقـه حضـور دارنـد و 

تعدادگشـتی ها در محـدوده نوغـان و طبرسـی بـا 

توجـه بـه درخواسـت های مردمـی بیشـتر شـده

 است.

ــود. ــاغ  ب ــا  پــر از خانه ب ــاجدی نیا| اینج ــعیده س س

خانواده هایــی کــه می خواســتند نزدیک تریــن 

فاصلــه را از خانــه تــا حــرم حــضرت رضــا(ع) داشــته 

باشــند، این  نقطه را انتخاب می کردند. رفت وآمدها 

هــم بــا درشــکه انجــام می شــد.

فقــط یــک بــازار در خسروی نــو وجــود داشــت؛

ــن  ــه صح ــرش ب ــه آخ ــود ک ــزرگ» ب ــازار «ب ــش ب نام

حــرم می رســید. بــازار بــزرگ درواقــع امتــداد بــازار 

پارچه فروش هــا بــه بــازار سرشــور کنونــی بــود.

بعدهــا کــه خیابان کشــی شــد، بــازار سرشــور از دل 

بــازار بــزرگ بیــرون آمــد و تفکیــک شــد.

ایــن جمــلات روایت مــردی اســت کــه در کوچه های 

ــو کودکــی کــرده و در  ــان خسروی ن سرشــور و خیاب

ــدوده  ــن مح ــبی را در همی ــم کاس ــالی ه بزرگ س

تجربــه کرده اســت؛ کســی که بیــش از شصت ســال 

در مســجد ملاحیــدر از هیــچ خدمتــی دریــغ نکرده 

اســت. حاج علی امینیــان، متولد۱۳۱۴ در مشــهد و 

از اعضــای هیئت مدیره و ســتون اصلی این مســجد 

در گزارش پیــش رو، از این خیابان و تنهامســجدش 

می گویــد کــه بــه نــام ملاحیــدر تابلــو خورده اســت.

ملاحیدر چه کسى بود؟
در محلــه ای که پس از نوغــان و سراب، قدیمی ترین 

ــه  ــه مشــهد اســت و سرشــور می خواننــدش ب محل

دنیــا آمــدم. خانــه مــا در همســایگی خانه پــدر رهبر 

ــت سر  ــالگی را پش ــود. بیست س ــلاب ب ــم انق معظ

گذاشــته بودم که شــش ســال با رهبر معظــم انقلاب 

و برادرشان در دارالتعلیم دیانتی هم کلاس بودیم.

ــای  ــم در کوچه ه ــی کار را ه ــمان دوران جوان در ه

نزدیک خانــه از خیابان خسروی نــو شروع کردم. آن 

زمان خانه قدیمی و بســیار کوچکــی در محله بود که 

همــه آن را بــه نــام مســجد ملاحیــدر می شــناختیم.

وقتــی شــهرداری بــرای خیابان کشــی خسروی نــو 

ــو مســجد کــه  ــزرگ جل دســت  به کار شــد، حــمام ب

«ســالار بهــادر» نــام داشــت، تخریــب شــد. به دنبال 

ــر ایــن تغییــر  ایــن بخشــی از فضــای مســجد در اث

ــت. ــت رف ــد و از دس ــان ش ــزوی از خیاب ــول ج و تح

همیــن ماجــرا موجــب شــد فــردی تهرانی الاصــل 

ــف آن  ــرد و وق ــجد را بخ ــت مس ــاط پش ــد و حی بیای

ــه  ــاحتی ب ــر مس ــار دیگ ــه ب ــد ک ــه ش ــد. این گون کن

صحــن مســجد اضافه شــد. آن زمــان با کمــک تجار 
و زائرانــی کــه از اصفهان و تهــران به مشــهدالرضا(ع)

می آمدنــد و مســیر تشرفشــان بــه حرم  مطهــر از 

ایــن مســیر و محــدوده بــود، مســجد را این طــور کــه 

ــاختیم. ــد، س می بینی

ــیوه  ــه ش ــوزی ب ــه و درس آم ــم از مدرس ــان قدی زم

امــروزی خــبری نبــود. سر هــر محلــه ای مســجدی 

ــد و  ــاز می خواندن ــم نم ــه در آن ه ــد ک ــا می کردن بن

هــم بــه بچه هــای محــل کــه بــه درس و بحــث علاقــه 

ــی داده می شــد. داشــتند، آموزش هــای مکتب

حــدود یــک قــرن پیــش فــردی بــود کــه عبــا و عمامه 

می گذاشــت، امــا روحانــی نبــود. نامــش ملاحیــدر 

بود. ملاحیدر از دید ســاکنان محدوده خسروی نو،

ــه بــود. کســوتش ســوادآموزی و  رئیــس مکتب خان

آمــوزش قرآن بــود. اهالی محلــه که همــت ملاحیدر 

را بــرای آگاه ســازی بچه هایشــان دیــده بودنــد،

تصمیــم گرفتنــد از او قدردانی کنند. شــاید بهترین 

ــی کــه  ــود. محل انتخــاب، جاودانه کــردن نامــش ب

ــود  ــی ب ــه کوچک ــرد، خان ــس می ک ــا تدری او در آنج

ــن  ــداوم او ای ــور م ــا حض ــود. ب ــجد ب ــف مس ــه وق ک

مســجد کــه قدمتش به بیــش از دویست ســال پیش 

بازمی گشــت،«ملاحیــدر» نــام گرفــت.

ماجراى سنگ قبر مسجد
ــود  ــنگ قبری وجـ ــجد سـ ــن مسـ ــه زیریـ در طبقـ

دارد کـــه مشـــخصات متوفـــی روی آن بـــه نـــام 

ـــبتی  ـــت. او نس ـــده اس ـــک ش ـــه» ح ـــوم اتحادی «مرح

بـــا ملاحیـــدر نداشـــت و آن طـــور کـــه شـــنیده ام،

ـــت  ـــد. وصی ـــجد خری ـــوار مس ـــه ای را دیواربه دی خان

کـــرد پـــس از مرگـــش ایـــن خانـــه وقـــف مســـجد 

ـــا  ـــد، ام ـــن کنن ـــل دف ـــن مح ـــرش را در ای ـــود و پیک ش

آن زمـــان امکانـــات امـــروزی نبـــود. از ایـــن رو وقتـــی 

فـــوت کـــرد، بـــا توجـــه بـــه بعـــد مســـافت از تبریـــز 

ـــاک  ـــه خ ـــا ب ـــواده اش او را همان ج ـــهد، خان ـــا مش ت

ســـپردند و ســـنگ قـــبری کـــه بـــرای خـــودش آمـــاده 

کـــرده بـــود، در ایـــن مســـجد گذاشـــته شـــد کـــه امـــروز 

از او بـــه یـــادگار در مســـجد اســـت.

مزاحمت یک شغل خطرآفرین در حریم امن حرم امام رضا (ع)

ترس ؛سوغات چاقوفروش ها برای  زائران

روایتى از گذشته خیابان خسروى نو و مسجد معروف آن به نام ملاحیدر

خانه ای که مسجد شد
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